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امــوال  فــروش  بــرای  قبــل  ســال  ســه    
موروثی مــان به اتفــاق مــادر و مادربزرگ و 
خواهرم به دایی ام وکالــت دادیم. قراربود 
ایشــان مشــکلات ثبتی و امــوراداری مربوط 
به شــهرداری و دارایی را انجام داده و سپس 
املاک موروثی را بفروشــد. بعد از ســه سال 
مبلــغ ناچیزی به حســاب مان واریــز کرده و 
مدعی شــد هزینه های سرسام آور امور ثبتی 
و اداری علــت ناچیــز بودن ســهم ما شــده 
است! آیا می توان نسبت به اقدام های وی 
شــکایت کرد و دلایــل هزینه هــای ادعایی را 

مطالبه کرد؟
وکیــل الرعایــا: همــه اقــدام هــای وكيــل در 
راســتای اختيــاری اســت كه از ســوی موكل 
بــه وی تفویض شــده اســت. وكيــل باید با 
در نظــر گرفتــن صــلاح و صرفه مــوكل هر 
اقــدام كــه در راســتای انجــام امــور محوله 
لازم می دانــد، انجــام دهد.انجــام اغلــب 
امور اداری و ثبتی موضوع وكالت مســتلزم 
پرداخت هزینه هایی اســت كه وكيل ناگزیر 
بایــد از جيــب مــوكل یــا موكلانــش آن را 

بپردازد.
امــور  انجــام  بــرای  وكيــل  آن  بــر  عــلاوه   
موكلانــش مســتحق حــق الزحمــه بــوده و 
می توانــد حتی تمامــی هزینه هــای ایاب و 
ذهــاب خــود را از آنهــا مطالبــه كنــد. وكيل 
باید بــرای مطالبه یــا محاســبه هزینه های 
را  خــود  مســتندات  و  مــدارک   فــوق 

ارائه دهد. 
انجــام  هزینه هــای  اغلــب  اســت  بدیهــی 
شــده مثــل واریــز وجه بــه ســازمان ثبت یا 
آن  ماننــد  و  ماليــات  اداره  و  شــهرداری ها 
همــراه بــا قبــض واریــزی خواهــد بــود اما 
برخــی هزینه ها مثل ایــاب و ذهاب ممكن 
اســت در مــواردی فاقد قبض باشــد كه در 
آن صــورت اگــر اختلافــی در احتســاب آن 
 ایجــاد شــد، عــرف مــلاک تعييــن ميــزان 

آن است. 
درهرحــال وكيــل مكلــف بــه ارائه حســاب 
زمان تصدی خود اســت و چنانچه شخصاً 
آن را بــه مــوكل خــود ارائــه ندهــد، مــوكل 

می تواند آن را مطالبه كند.
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لیلا حیدری
وكیل پایه یك دادگستري

وکیل الرعایا

جهاز تهيه می شد. من هم به حداقل ها راضی 
بودم. حتی حميد هم نمی توانست خانه جدا 
بگيــرد. راضــی شــدم زندگيــم را در یــک اتاق 
در خانــه پــدر حميد شــروع كنم امــا كارها كند 
پيش می رفــت و روزبه روز شــكم من بزرگ تر 
می شــد. یكی دوبار ســونوگرافی كــردم. جنين 
صحيح و ســلامت بود اما من بارداری سختی 
داشتم. ســعی می كردم زیاد در انظار خانواده 
نمایان نشوم. هر فشــاری را كه می توانستم به 
هر دو خانواده آوردم و نهایتاً سر خانه و زندگی 
خودمان رفتيم. 14 هفته از بارداری گذشته بود 
كه مادر حميد متوجه شــد. جــار و جنجالی راه 
انداخت كه قابل كنترل نبود. من منكر بارداری 
بودم ولی او مدام مرا با عناوین »زن ناسالم« و 
امثالهم خطاب می كرد. آبرو و حيثيتم جلوی 
بــرادر و خواهــران حميــد و پــدرش رفتــه بود. 
حميــد هــم اول منكر شــد ولی به قــدری حال 
مــادرش بد شــده بــود كه مجبور شــد بپذیرد و 
اعتــراف كنــد.  مادر حميد مرتــب فریاد می زد 
كه حتی یک لحظه هم حاضر نيست كه با من 
زیر یک سقف زندگی كند و حاضر نيست كه از 
یک زن فاســد صاحب نوه شــود. حكم كرد كه 
شــبانه باید وســایلم را جمع كنــم و از آن خانه 
بروم. چاره ای نبود. وسایل را جمع كردیم و به 
خانه یكی از دوســتان حميد بردیم و خودمان 
بــه خانــه پــدر من رفتيــم. مــادر حميــد زودتر 
زنــگ زده و پدر و مادرم را  شــرم زده كرده بود. 
مــادرم به قدری گریه كرده بود كه چشــمانش 
باز نمی شد و پدر هم سرش را پایين انداخته و 
شانه هایش می لرزید. احساس ندامت و شرم 
سراســر وجــودم را گرفته بود. پــدرم آرام گفت 
دختری به نام من نخواهد داشت اگر این بچه 
را به دنيا بياورم. می دانســتم برای نگه داشتن 
بچه نمی توانم روی حميد حســاب كنم. برای 
او هيچ اهميتی نداشــت. فردا به خانه برگشته 
و بــه دســت و پای مــادرش افتــاده بــود و آنها 

شــرط كرده بودند كــه باید مرا طــلاق دهد و از 
شــر بچه هم خلاص شــود و گرنه او را در منزل 
راه نخواهنــد داد. وضعيــت عجيبــی بــود. پدر 
برای حفظ شــأن خانواده اجازه خــروج از اتاق 
را از من ســلب كرده بود. حتی قدغن كرده بود 
كه با بقيه سر سفره بنشينم. كارم گریه بود. 15 
هفته از بارداری و تنها 4 هفته از خواســتگاری و 
عقد سریع ما گذشته بود و من داشتم به طلاق 
و جدایــی فكر می كردم. مهریه ای نداشــتم. 5 
سكه بهار آزادی كه پدر حميد فراهم كرده بود. 
چطور همه چيز خراب شــد. حميد هم پشــتم 
را خالی گذاشــت و پشــت خانواده اش ایستاد. 
آنجــا بود كــه فهميدم بــرای زندگی مشــترک 
تنها عشق و ساعتها پشت پنجره ایستادن برای 
دیدن معشــوق كافی نيست. پدرم شرط كرده 
یا بچه را بندازم یا خانه را ترک كنم. حميد هم 
گفته اگر بچه را نگه دارم رهایم خواهد كرد و از 
ایران می رود و من می مانم و یک بچه بی پدر. 
من توانایی نگهداری بچه را بيرون از خانه پدر 
ندارم پس باید ســقطش كنم. در بــازار آزاد به 
هــزار بدبختــی قرص های ســقط را تهيه كردم 
ولی هنوز نخوردم. اگر قرص اثر نكند باید كسی 
را پيدا كنم كه غير قانونی این كار را انجام دهد. 
امــا هنــوز تصميم قطعــی ام را نگرفتــم. همه 
مــرا مقصــر می دانند امــا من به خاطــر خودم 
نمی توانم یک بچه را بكشم. خدا را شاكرم كه 
هنــوز 16 هفته از بارداری نگذشــته و اگر ســقط 
كنم كسی را نكشته ام اما عمل خلافی است كه 
قطعاً پيامدهای جسمی و روحی برایم خواهد 

داشت.  

 سقط جنین
طبــق قوانيــن جمهوری اســلامی ایران ســقط 
اختيــاری جنيــن ممنــوع اســت و جــرم تلقی 
می شــود مگــر در مــواردی كه قانون مشــخص 
كــرده باشــد. براســاس مــاده واحــده مصــوب 
1384/3/1۰ مجلس شــورای اســلامی »سقط 
پزشــک  ســه  قطعــی  تشــخيص  بــا  درمانــی 
متخصــص و تأیيــد پزشــكی قانونــی مبنــی بر 
بيمــاری جنيــن كه به علــت عقــب افتادگی یا 
ناقص الخلقــه بودن موجب حرج مادر اســت 
و یــا بيماری مادر كه با تهدیــد جانی مادر توأم 
باشــد قبل از ولوج روح )چهــار ماه( با رضایت 
زن مجــاز مــی باشــد و مجــازات و مســئوليتی 
متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفين از 
اجرای مفاد این قانون به مجازات های مقرر در 

قانون مجازات اسلامی محكوم خواهند شد«.
بنابراین خارج از این چارچوب قانونی هرگونه 
ســقط جنينــی جــرم محســوب خواهــد شــد و 
پزشــک و فرد سقط  كننده برابر قانون مجازات 

خواهند شد.

 سقط جنین غیرقانونی و جرم است
در حقوق ایران ســقط جنيــن از همان مراحل 
اســت  مجــازات  قابــل  نطفــه  اســتقرار  اوليــه 
قانــون   493 تــا   487 مــواد  در  آن  ضوابــط  و 
مجــازات اســلامی و همچنين در مــواد 6۲3 و 
6۲4 ق.م. پيــش بينــی شــده اســت. در قانــون 
مجــازات هر ســقط جنينی بعــد از ولــوج روح 
قتل عمد و مســتوجب قصاص اســت و قبل از 
ولوج روح هم فقط سقط درمانی مجوز قانونی 
دارد و غير از آن مســتوجب مجازات است. هر 
چنــد در قانون جدیــد مجازات اســلامی كه در 

اردیبهشــت 139۲ به تصویب شــورای نگهبان 
رســيده و قــرار اســت به مدت 5 ســال بــه طور 
آزمایشــی اجــرا شــود در بخش قصــاص مقرر 
شده اســت كه ســقط عمدی جنين حتی پس 
از دميــده شــدن روح در آن قصــاص نــدارد و 
محكوم به پرداخت دیه اســت و در صورتی كه 
بدون مجوز قانونی باشد، طبق مقررات تعزیر 
می شــود كه ایــن تغيير رویكرد قانون شــاید به 
واسطه مفسده ایست كه سقط های غير قانونی 

جدید در جامعه به وجود آورده است.

 آخرین آمارها از سقط جنین
ســازمان  در  موجــود  آمارهــای  براســاس 
پزشــكی قانونی كشــور، آمار مراجعان و تعداد 
مجوزهای صادر شــده با افزایــش مواجه بوده 
به نحوی كه در شــش ماهه امســال پنج هزار و 
7۲۰ نفر برای دریافت مجوز ســقط درمانی به 
مراكز پزشــكی قانونی مراجعه كردند كه برای 
چهــار هــزار و 19 نفــر از آنان مجوز صادر شــد. 
آمار مراجعان ســقط درمانی در نيمه نخست 
امســال )1395( نســبت به مدت مشــابه سال 
قبل با رشــد 17.9 درصدی و تعداد مجوزهای 
صادر شــده با رشــد 14.3 درصــدی روبرو بوده 
است. البته این آمار فقط مربوط به آمار سقط  
جنين های قانونی و سقط های غيرقانونی است 
كه منجر به فوت می شوند اما به طوركلی بنا به 
آمارهای اعلام شــده از سوی وزارت بهداشت، 
درمــان و آمــوزش پزشــكی ســالانه ۲۲۰ هــزار 
ســقط جنين در ایران اتفــاق می افتد. افزایش 
موارد ســقط جنين در حالــی اتفاق می افتد كه 
تعداد زیادی از آنها به زعم كارشناســان خارج 
از چارچوب هــای تعریــف شــده و بــه صــورت 

غيرقانونی و زیرزمينی انجام می شود. *

 ســقط جنین رابطه مستقیم با سلامت زنان 
دارد

آمارها حكایت از افزایش پدیده شوم سقط های 
غيــر قانونــی دارد كــه بایــد بــرای آن چــاره ای 
اندیشــيده شــود. با توجه به اینكه مســأله سقط 
جنيــن بــا فقــه و شــرع گــره خــورده و از طرفــی 
مســأله حق حيــات جنيــن پيش می آید نشــان 
از حساســيت بــالای این مســأله دارد. اما ســقط 
جنين هــای غيــر قانونــی پدیــده ای  اســت كه به 
طور مســتقيم با ســلامت جســم و روان زنان در 
ارتباط است. گاهی زنان به اجبار به سقط جنين 
خــود وادار می شــوند و گاهی خانــواده بضاعت 
نگهداری فرزندی كه ناخواســته بــه وجود آمده 
است را ندارد. حتی گاهی بعد از مهلت قانونی، 
نمــودار  جنيــن  صعب العــلاج  بيماری هــای 
می شــود و مــواردی از ایــن دســت ایــن توجــه را 
می طلبد كه از منظر قانونگذاری به این مســأله 
از ابعاد دیگری هم نگریسته شود. سقط های زیر 
زمينی كه عمدتاً به دســت افراد غير متخصص 
انجام می شــود تبعات جســمی هولناكــی برای 
زنان در پی دارد و همچنين بازار ســياه پر سودی 
را برای عده ای به وجود آورده است. بهتر است 
قانــون بــه جای جرم انــگاری با دید وســيع تری 
نســبت بــه بارداری هــای ناخواســته كــه قربانی 
اول آن زنان هســتند نگاه كــرده و حداقل امكان 
اســتفاده از تجهيــزات پزشــكی را بــرای مــوارد 
بيشتری از سقط ها پدید آورد، راهی كه قانونگذار 
تا حدودی در قانون مجازات اســلامی جدید در 

آن قدم گذاشته است.
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